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A B S T R A C T 

One of the characteristics of the Holy Prophet (PBUH) in the Holy Qur'an is 

the subjugation of "isr" and "aghalal": The present study, in a descriptive-

comparative manner, deals with the morphological-syntactic role of the words 

"Asr" and "Aghlal", semantics based on companionship relations, and then 

expresses the views of the commentators of the two sects. The findings of this 

study indicate that semantically, the word "asr" has a kind of weight and 

weight with it and the word "aghal" has four meanings: 1- esoteric-internal 

chains, 2- shackles and external chains 3- heavy tasks 4 - It is an allusion to 

power and restraint. In Shiite commentaries, the word "urgency" has two 

meanings, "heavy burdens" and "special sin" meaning ignorance of the Imam, 

but Sunni commentaries have considered it only to mean "heavy burdens of 

the Jewish people". This meaning is confirmed by the evidence inside and 

outside the text. Also, Shiite commentators explain the word "aghal" in five 

meanings: a) "hard duties" b) lack of understanding and understanding of 

blessings, heretical affairs and interpretation by opinion, c) assignments and 

various exams of the children of Israel and f) "chains of air and desires" 

Knowledge; However, all Sunni interpretations have made it mean that "the 

same hard tasks are chained", which in the opinion of the authors is not 

compatible with the principle of economics of word usage, non-repetition and 

the need to pay attention to semantic differences and instances of insistence. 
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 »مقاله پژوهشی«

»إصر« و  بررسی تطبیقی آرای مفسران فريقین در مورد معنا و مصداق فروگذاری

 سوره اعراف  157»اغلال« توسط پیامبر گرامی اسلام)ص( در آيه 
 

     3ربابه عزيزی، 2فاطمه اسبقی، 1علی محمدی آشنانی

 

 چکیده 

باشد: »وَ يضََعُ عَنْهمُْ  های پیامبر گرامی)ص( در قرآن کريم فرونهادن »إصر« و »أغلال« می يکی از ويژگی 
( که مفسران، درباره معنا و مصاديق آيه، آرای گوناگونی  157الََّتِی کَانَتْ علََیْهِمْ« )اعراف/  إصِْرَهمُْ وَ الْأغَلَْالَ  

کرده  توصیفیابراز  شیوه  به  حاضر  پژوهش  صرفی  -اند.  نقش  به  و    -تطبیقی،  »إصر«  واژگان  نحوی 
  داخته است. های مفسران فريقین پر»أغلال، معناشناسی براساس روابط همنشینی و سپس به بیان ديدگاه

های اين پژوهه، نشانگر آن است که از نظر معناشناسی، واژه »إصر« به همراه خود نوعی سنگینی و  يافته
غل و زنجیرهای ظاهری   -2درونی،  -زنجیرهای باطنی  -1ثقل دارد و واژه »أغلال« دارای چهار معنای:  

تفاسیر شیعه،  -4 تکالیف سنگین  -3 است. در  امساك  و  از قدرت  واژه  کنايه  ی »إصر« دو معنای  برای 
بار« و »گناه خاص« به معنای عدم معرفت امام، ذکر شده است، ولی تفاسیر اهل  »سنگینی تکالیف مشقت 

را،    اند. بار قوم يهود« دانستهسنت، آن را  فقط به معنی »سنگینی تکالیف مشقت اتفاق  اين معنای، مورد 
برون  و  درون  تأيید  شواهد  معنای می متنی،  پنج  به  »أغلال«  واژه  تبیین  در  شیعه  مفسران  کند. همچنین 

و  تکالیف  ج(  رأی،  به  تفسیر  و  گون  بدعت  امور  فیوضات،  درك  و  فهم  عدم  شاقه« ب(  »تکالیف  الف( 
را نیز  ها« دانسته؛ ولی همه تفاسیر اهل سنت، آن د( »زنجیر هوا و هوس   اسرائیل وامتحانات زنجیرگون بنی 

نظر نگارندگان با اصل اقتصاد کاربرد    اند که به»زنجیرگون بودن همان تکالیف شاقه« شتاساندهبه معنای  
 واژگان، عدم تکرار و لزوم توجه به تفاوت معنايی و مصداقی اصر و اغلال، سازگار نیست. 

 

 های کلیدیواژه

 إصر، أغلال، معناشناسی، همنشینی، تفاسیر فريقین، معنا و مصداق. 
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 مسئله  بیان

دريافت معنای دقیق و مصداق يا مصاديق واژگان و مفردات قرآن 
انديشمندان  توجه  مورد  همواره  متعال،  خداوند  مراد  کشف  و  کريم 

شناخت مبدأ  شناسی،  رو ريشه مسلمان بوده و همچنان هست؛ بدين 
شناسی، بررسی سیر تطور معنايی واژه، توجه به نقش اشتقاق، صرف 

نحوی و جايگاهی که واژه در آن قرار گرفته، توجه به سیاق آيات،  
شأن نزول و بافت زبانی آن در تبیین معنا، مراد و مقصود آيات قرآن  

است.   برخوردار  اهمیت خاصی  از  وجود  اما  کريم،  مواقع،  برخی  در 
ها، میزان تخصص در  فرض پیش ی فکری متفاوت و تفاوت در  مبان 

کنند موجب ینی و روشی که مفسران استفاده می ب علم تفسیر، جهان 
متفاوتی حاصل می  نتايج  تبیین و تفسیر واژگان قرآنی  شود که در 

ذِينَ : » سوره اعراف است   157، آيه  آيات مورد بحث يکی از    شود.  الَّ
بِعُونَ   راةِ وَ يَتَّ وأ دَهُمأ فِي التَّ تُوباً عِنأ ذِي يَجِدُونَهُ مَكأ يَّ الَّ مِّ

ُ بِيَّ الْأ سُولَ النَّ الرَّ
باتِ وَ  يِّ كَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّ مُنأ هاهُمأ عَنِ الأ رُوفِ وَ يَنأ مَعأ مُرُهُمأ بِالأ

أ
جِيلِ يَأ نأ ِ

الْأ
إِصأ  هُمأ  عَنأ يَضَعُ  وَ  خَبائِثَ  الأ هِمُ  عَلَيأ مُ  كانَتأ يُحَرِّ تِي  الَّ لالَ  غأ

َ الْأ وَ  رَهُمأ 
مَعَهُ  زِلَ  نأ

ُ
أ ذِي  الَّ ورَ  النُّ بَعُوا  اتَّ وَ  نَصَرُوهُ  وَ  رُوهُ  عَزَّ وَ  بِهِ  آمَنُوا  ذِينَ  فَالَّ هِمأ  عَلَيأ

لِحُونَ  مُفأ الأ هُمُ  ولئِكَ 
ُ
) أ معانی   . ( 157اعراف:«  فريقین،  مفسران  که 

ذکر کرده  آن،  برای  را  به روش رو؛  بدين   اند.متفاوتی  پژوهه حاضر 
نخست به  معنای واژه »إصر«،  برای پی بردن به   ، تطبیقی  -توصیفی 

و اغلال، سپس به بسامد آن دو در قرآن »إصر«    شناسی لغوی واژه 
براساس روابطه همنشینی    ها و معناشناسی واژه ادبی  ساختار  و تبیین  

پرداخته  در تفسیر واژه  و اهل سنت  ديدگاه مفسران شیعه  بررسی  و  
و شواهد درون متنی و برون متنی، به تحلیل    براساس سیاق آيات و  

 خته است.پردا آنها  ديدگاه  

 

 پیشینه پژوهش 
دهد که افزون بر تفاسیر جو در پیشینه پژوهشی نشان میوجست

آيتین) فی  الرسول  »صفات  شامل  مقاله؛  دو    158-157فريقین، 
طنطاوی)  سید  محمد  اعراف(«  و  1411سوره  غل  برداشتن   )

انسانإصر زندگی  از  معنوی  داده  های  قرار  اشاره  مورد  نیز  را  ها 
آيه   مقاله »الإصر و الأغلال«  اعراف،    157است. همچنین  سوره 

الآصفی) مهدی  نموده:  1420محمد  تقسم  به پنج بخش،  را  آيه   )

جِيلِ،   نأ ِ
راةِ وَ الْأ وأ دَهُمأ فِي التَّ تُوباً عِنأ الف( النبی الامی، ب( يَجِدُونَهُ مَكأ

باتِ وَ  يِّ كَرِ، ت( يُحِلُّ لَهُمُ الطَّ مُنأ هاهُمأ عَنِ الأ رُوفِ وَ يَنأ مَعأ مُرُهُمأ بِالأ
أ
پ( يَأ

تِي كانَتأ  يُحَرِّ  لالَ الَّ غأ
َ رَهُمأ وَ الْأ هُمأ إِصأ خَبائِثَ و ث( يَضَعُ عَنأ هِمُ الأ مُ عَلَيأ

. هِمأ اول  عَلَيأ قسمت  چهار  مختصر  بیان  از  پس  و  نموده         تقسیم 

پژوهش  از  هدف  است.  پرداخته  پنجم  قسمت  تفصیلی  بیان  به 
  مهدی الآصفی، مقايسه بین سنت طاغوت و سنت ابنیاء است که 

انسان  برای  زنجیر  و  غل  ايجاد  دنبال  به  طواغیت  وی  باور  ها به 
اند تا اين غل و زنجیرهای  هستند و در مقابل پیامبران الهی آمده

جهل و نادانی را بزدايند و آگاهی و معرفت را به بشريت بیاموزند. 
راستا   و  طیف  يک  در  نامبرده  پژوهش  دو  هر  آمد  آنچه  بنابر 

ي کتاب  هیچ  ولی  زمینه  هستند،  اين  در  ديگری  مستقل  مقاله  ا 
بدين نشد،  با يافت  و  تحلیلی  توصیفی  روش  به  حاضر،  مقاله  رو 

سنجه   و  بررسی  را  سنی  و  شیعه  مفسران  ديدگاه  تطبیقی،  بیانی 
متنی، برون  و  درون  شواهد  سیاق،  براساس  معناشناسی   آنها 

 براساس روابط همنشینی را پیش رو نهاده است.
 

 در لغت »أغلال«   و »إصر« شناسیواژه .1

را  لغت معنای  شناسان »إصر«  معنای حبس  به  در  آنچه  و  حبس 
طباطبايى،  1/110:  ق1404فارس،  )ابن  ،است نیز    ، (8/361ق:  1390، 

گناه   و  شدن  زبیدى،  تنگ  يا    ، (26/    6:  ق 1414)مرتضى  و  میثاق 
است   سنگینی  همراه  که  ( 4/22ق:  1414منظور،  )ابنعهدی 

سان واژه »إصر« دلالت بر شدت، تنگی، زحمت و بدين  اند.دانسته 
واژه  گفتنی است    (.1/103:  ق1430)مصطفوى،  ابتلای معنوی است  

به،  »إصر« جمع  و  مفرد  در  که  است  میمصدری  به و    رودکار 
مفسران،   از  برخی  أعراف  157آيه  درفرموده  جمع   ،سوره  مفید 

 (7/447ق: 1383)جوادی آملی، است. 

به را  »أغلال«  شناسان،  واژه  »غلَّ«  زنجیری  جمع  معنای 
)/   ند ا شناسانده  گردن  به  فیومى،  290که  طريحی،    452:  ق 1414؛ 

و    نهند می ا  و پ دست  يا بر  (  3:  ش 1371، قرشى،    435/ 5ش:  1375
البته    . ( 645ش:  1375)بستانی،    آمده است   تشنگی معنای  به   همچنین 

غل    و   ها را به گردن زنجیر کردن »دست   معنای به   آن را لسان العرب  
گردن  بر  قیامت  روز  در  که  آهنی  زنجیرهای  می و  بسته    « . شود ها 

است   را    آن   نیز   طريحی (  504/ 11:  ق 1414منظور،  )ابن شناسانده 
شاقه  »تکالیف  از  و  عبارت  پوست  از  نجس  موضع  کندن  مانند  ای 

روز شنبه   ، لباس  و کار در  «  که همگی حرام هستند   سوزاندن غنائم 
واقع   ه اند س شنا  در  نموده  ي د ا مص   ، که  بازگو  را  آن  )طريحی،    است ق 

سان واژه »أغلال« دلالت بر تکالیف مشقت  بدين   . ( 435/ 5ش: 1375
عادت  بی بار،  سبک،  )مصطفوى،  های  دارد  باطله  اعمال  و  ارزش 

 (. 103/    1:  ق 1430
 
 



 ...   »إصر«   ی مفسران فريقین در مورد معنا و مصداق فروگذار   ی بررسی تطبیقی آرا و همکاران:  آشنانی          108

 

 

 ل«ل»غ و ر«»إصریشه  بسامد و کاربرد  .2

قرآن  مرتبهسه    ،ر«»إص  ريشه   »إِصْریِ« صورت  به،  کريم  در 
  ( 286)سوره بقره:  »إِصْراً«،  معنی »پیمان«بهِ(  81:عمرانسوره آل)

أعراف:  و »إِصْرهَُمْ«   کار رفته  به  معنی »سنگینی«به (  157)سوره 
روحانی،    88/  1ش:  1375)قرشی،  .  است   به   (164ـ2/165ق:  1404؛ 

که   روبدان  ؛قابل جمع هستند  ،با مداقه اين دو معنا،  رسد  نظر می
 همراه دارد. به  تکايفی را، نوعی سنگینی ،پیمانهر 

»غ در    16«،  لل ريشه  کريم    12مرتبه  قرآن  به  سوره 
مرتبه(،    )يک  (، غِلَّاًهای أغلال )شش مرتبه(، غِلٍّ )دو مرتبهصورت

مرتبه(، غُلَّت )يک مرتبه(، يغَُلَّ )يک    مرتبه(، غَلَّ )يک  مَغلوله )دو
مرتبه(   )يک  فَغُلَّوه  و  مرتبه(  )يک  يَغلُل  زنجیر،  نمعبه مرتبه(،  ای 

نادرست،   زنجیر  افکار  مانند  که  ناهنجار«  رسومات  و  سنن 
می انسان  خیانت،  گريبانگیر  و...شود،  هوس  و  رفته  به  هوی  کار 

 (. 1060ـ1062/  3ق: 1404)روحانی،  است.

 
 اصر قرائت، و ساختار ادبی  .3

 ،جمعو    متخصصان علم قرائت، واژه »إصر« را به دو صورت مفرد 
نقل   .(243/    2ق:  1415)فیض کاشانى،  اند  قرائت کرده براساس 

بنابراين شمولیت    طبرسی از ابوعلی: »کلمه إصر، اسم جنس است
و   آوردهجمع    ورتصآن را به   ،عامرولی ابن  دارد«  جمعو  مفرد    در

است گناهان،معتقد  انواع  »سنگینی  است   رادها :  بديهی  و  شده 
مصدر می  ،وقتی  بسته  را  جمع  خود  مصاديق  گوناگونی  به  شود، 

 . (608/ 3ق: 1372)طبرسی، «.همراه داشته باشد

نحوی   »إصر«  نقش  »واژه  آيه  وَ در  رَهُمأ  إِصأ هُمأ  عَنأ يَضَعُ  وَ 
غأ 

َ تِي كانَتأ  الْأ هِمأ لالَ الَّ  :بقره  سورهچنین در  هم   ،(157« )اعراف/عَلَيأ
؛  94،  9، ج1418)صافی،    استبه  مفعول ،    81  :آل عمران  و  286

دارای    کاربردها،  همگی  و  (101،  3ج  همان،  ؛231،  3جهمان،  
 . هستند  ]فعل+ فاعل+ مفعول به [ساختار 
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ها، يکی از ابزارهای معناشناسی دستیابی به معنا از طريق همنشین 
کنکاش  که  است؛  است  آن  نشانگر  قرآن  ها  در  »إصر«  با  واژه 

همنشینی همنشین شده است.    ، أخذ  و  اقرار،  حمل،  وضع های  واژه
نهادن اعمال    ی »پايین آوردن و فروامعنواژه »إصر« با »وضع«  

طاقت و  را  سخت  میفرسا«  لغت   زيرا  ؛کتد افاده  در  »وضع« 
باشد« چیزی مثل بار بر زمین می نهادن و گذاشتن    معنای »فروبه

ها قالَتأ رَبِّ إِنِّيو آيه » ا وَضَعَتأ ثی فَلَمَّ نأ
ُ
تُها أ  ( به36)آل عمران/ «وَضَعأ

تبیین معناستخوبی  اين  مقايیس،    کننده  مفردات    ؛6،117)معجم 
واژه »إصر« با  ینی  نشهمچنین هم؛ قاموس قرآن(.  874الفاظ، ص

که    که »إصر« شیء، عمل يا تفکری است  دهدمی»حمل« نشان  
است که حمل   است  ،آنبه قدری سنگین  انسان سخت  زيرا  بر  ؛ 

معنای اشیايی است  به   ،حرف نخست آنبه کسر    -واژه »حمل«  
ای اشیايی است ه معنب  ،ححرف  به فتح    -و »حمل«    ،که در ظاهر
باطن در  می  ،که  بحمل  و  نیزشود  در شکم  فرزند  گفته   ،ه  حمَل 

بر اين   (.182،  2؛ قاموس  772،  2؛ الافصاح  257)مفردات،  .شودمی
سنگین است    ،است که حمل و برداشتن آن  چیزی»إصر«  ؛  اساس 
رو است که از خداوند،  بديناست  نهادن آن از علايق انسانی و فرو

راخواهانیم: »چنین   نا إِصأ مِلأ عَلَيأ به    فقطاما اين  (  286« )بقره/لا تَحأ
بُ معنای  يک  از  میعد  اشاره  کلمه  »إصر«  زيرا  در  »إصر«  کند؛ 

آل واژه81  آيه  عمرانسوره  با  و    ،  شده  همنشین  اقرار،  و  اخذ 
عهدبه و  پیمان  از    است  یمعنای  يکی  و که  نگهدای  ملزومات 

آن، به  اقرار  أ  پايبندی  و  آنخذ  جمی  ،به  )لسان،  ؛  82،  5باشد. 
ب302،  5قاموس، ج يا    ه همین جهت(  پايداری چیزی  ثبوت و  به 

در اين    ،(662)مفردات الفاظ،    شودمیگفته    ،إقرار  ،کسی در امری
بهنیز    «أخذ»واژه  آيه،   اصر  همنشینی  در  است،  که  رفته  کار 

آوردن چیزی«  به به دست  )معجم،    استمعنای »حیازت کردن و 
در مورد هر امری »إصر«  اساس،    اين  بر  (.67؛ مفردات،  68،  1ج
ولی با    ،سنگینی و ثقل داردنوعی    همراه خودٍ  زود که بهکار میبه

متفاوت زبانی  بافت  به  بر إصر و   ،توجه  پايداری  ثبوت و  در يکی 
نهادن و برداشتن إصر    فرو      به معنای  ،پیمان است و در ديگری

 دوش است. حمل بر از 
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بحث مورد  آيه  در  »إصر«  واژه  شیعی،  مفسران   157)  بیشتر 
ثقل و سنگینی تکالیف شاقه و .  1  یرا دربرگیرنده دو معنا  (اعراف
فقط سنت آن را  و اغلب مفسران اهل    ذنب  گناه و  .2بار و  مشقت

 :که به تفصیل در ادامه آمده است انددانسته معنای نخست به
بسیاری از مفسران  بار:  و سنگینی تکالیف مشقت   ل ثق   . 1-5
به   ، شیعی  را در اصل  واژه »إصر«  معنای »سنگینی«  معنا و مصداق 

معنای ضیق و  را به   آن   و   (  243/    2ق:  1415)فیض کاشانى،  گرفته  
امت دانسته   فرسايی طاقت امور   در  که  گذشته اند  مخصوصاً    ، های 

بسیار سخت و  و  بوده    اسرائیل بنی  امور    . است   آمیز مشقت تحمل آن 
در  غلال، احکام دشواری است که  أ برابر گفته آنان، مقصود از اصر و  

اسرائیل بیان شده و با ظهور نبی اکرم )ص( از میان  تورات برای بنی 
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)طیب،   است  شده  ش:  1373اشکوری،    ؛ 478/ 5  ش: 1369برداشته 
 . ( 447/ 7ش:  1383؛ جوادی آملی،  243/ 4ق:  1388؛ عاملی،  108/ 2

گزارشِ شاقه،  شیعه  مفسراناکثر    برابر  در   که  ایتکالیف 
الزام شده بود    اسرائیلبنیبر    ،(السلامعلیه)  شريعت حضرت موسی

جنگ  -3 ، نصف سال ی روزه  -2،  وز رکعت نماز در ر 50 -1 شامل: 
تعیین   -4  ، کشته شوند   با يکديگر برای قبولی توبه تا به آن حد که 

خطايی  عمد  قتل  در  در   -5  ،قصاص  چه  نجاست  موضع  بريدن 
  شده   صادرقطع عضوی که در آن گناهی    -6  ،لباس چه در بدن

عوض    -7  ،است به  تیمم  جواز  وضو  عدم  و  آبغسل               ،با 
ديگرصرفاً    نماز  برگزاری  -8 جای  نه  کناس  و  مساجد            ، در 
از    -9 و...    -10  ،در مدت حیض  هازناجتناب  ذبايح  . بودکیفیت 
کاشانى،  )   ؛ 1/342ق:  1418  بیضاوی،  ؛  1/406ق:  1418فیض 

ق:  1372طبرسى،   ؛ 462/ 2و  417/ 1: ق1413، عاملی جامعابىابن
رازى،  ابوال  ؛10/80 ثمالى،    432/ 8،  ق1408فتوح  ابوحمزه  ؛ 

مشهدى،    ؛5/1599:  ق1420 فیضى،    ؛206/ 5ش:  1368قمى 
 : ش1361،  امین  ؛8/361ق:  1390طباطبايى،    ؛2/356ق:  1417

آملی،  ج  ؛5/302 امور  زيرا    .(7/447ق:  1383وادی  اين  سنگینی 
برعهده طاقت  تورات  در  که  بود بنی   فرسا  شده  نهاده  جزء   ، اسرائیل 

داشت. اعتقاداتشان شد و همین امر صاحب عمل را از حرکت بازمی 
 (1/475ق: 1412)طبرسى،  

، پیامبر گرامی اسلام )ص(، آن بار گرانی که  اين تفسیر   براساس 
میان   از  را  بود،  شده  يهوديان  حرکت  و  بر مانع  قید  واقع  در  داشت؛ 

برای خود درست کرده  به دلايلی  خودشان،    يهوديان   بندهايی که آن 
بودند؛ همانند خرافاتی که گرفتار آن بودند يا رسوم سخت و انحرافاتی  

انی به نفع خود در دين برای مردم  که که احبار و سران يهود و نصر 
درست کرده بودند و اين رسوم غلط و آزاردهنده، بار سنگینی بر دوش  

ها را بسته بود، با آمدن  مردم شده بود و مانند زنجیر دست و پای آن 
  اشته شد و آن زنجیرها از هم گسست رسول گرامی اسلام)ص( برد 

تفسیر    . ( 245/ 4:  ش 1376)جعفرى،   تعبیر  متعال،  به  »خداوند  شُبر: 
عهد و پیمان را از يهود گرفت تا آنچه در تورات است عمل کنند و  

ها شامل تکالیف شاقه و گاهی بسیار سخت در قول  اين عهد و پیمان 
و فعل در عبارات و شرايع بود. با آمدن حضرت محمد)ص(، بسیاری  

آن  از  بعضی  و  آسان شد  و  سهل  تکالیف سخت،  اين  بین از  از    ها، 
قدر در احکام عبادی و معاملات شخصی  اسرائیل آن برداشته شد؛ بنی 

کنند.  بسیار سنگینی را حمل می   و اجتماعی سخت گرفتند. گويی وزنه 
و دست   گردن  در  زنجیرهايی  مانع حرکت  گويی  و  بود  پاهايشان  و 

  شايد به همین جهت است که (.  3 ـ16/ 5ق:  1410شد« )شبر، ها می آن 
ها و زنجیرهای اسارت و سبک کردن  کستن غل برخی از مفسران، ش 

)مکارم شیرازى،    . اند خاتم دانسته   سنگینی احکام را، هدف بعثت نبی 
 . ( 398/ 6:  ش 1371

فرو مفسران،  از  برخی  تکالیف   البته  فشار  و  اصر  نهادن 
اند، ، تفسیر کرده نیز  به دفع احکام سخت و سنگین  ،فرسا راطاقت
شخص  بدين وقتی  که  و معنا  پیامبر)ص(  از  را  سخت  تکالیف 

به  تبديل  و  دفع  سنگینی،  آن  کند،  عمل  و  دريافت  جانشینانش 
نشاط و سرور و سنگینی تکالیف آن نیز، به سبکی و راحتی تبديل  

پايین می که  است گردد  محمد )ص(  امت  در  مکلف  طاقت  از   .تر 
 (.5/445ق: 1408شاه، )سلطان على

ابیر گوناگون،، مقصود از فرو با تع ،اغلب مفسران اهل سنت نیز
ولی    ؛اندبار قوم يهود دانسته نهادن اصر را، برداشتن تکالیف مشقت

قصاص در قتل    -1اند :متفاوت و چنین شناسانده  ،مصاديق آن را
خطا،   يا  قائل،    -2عمدی  برای  عفو  و  ديه  قبول  قطع   -3عدم 

کندن و بريدن موضع نجاست )بجای شستن(،   -4عضو خطاکار،  
مجرم،    -5 و  قاتل  توبه  قبول  خوردن    -6عدم  و  غنائم  احراق 

شنبه،    -7ها،  آن روز  در  کار  نوشیدنی  -8تحريم  های تحريم 
توان آسان انجام داد،  سخت کار کردن؛ کارهايی که می -9حلال، 

مواخذه مسبب عملی،    -11ها،  عدم جواز اقامه نماز در کنیسه  -10
است،    -12 با   -13آب جزء مطهرات  و همنشینی  عدم مجاورت 

درآوردن   -15جنگیدن باهم و کشتن همديگر و    -14زن حائض،  
:  ق1411قتیبه، ؛ ابن308/ 15: ق1420چشمان گناهکار )فخررازى، 

؛ حقى  81ـ3/82ق:  1418؛ ثعالبى،  269/ 1:  ق1403؛ مهائمى،  173
بی قونوى،  251/ 3تا:  برسوى،  آلوسى، 518ـ8/520:  ق1422؛  ؛ 

؛ 165/ 2ق:  1424؛ مغنیه،  1/400:  ق1417؛ نووى،  5/75:  ق1415
طنطاوى،  8/311:  ق1420عاشور،  ابن قرطبى،  5/390:  م1997؛  ؛ 

 ( 464و   418/ 2و  1/417ق: 1422عطیه، ؛ ابن7/297: ش 1364
می  نظر  اين  به  به معنارسد  اطلاق ويژه  ،  به  توجه  درصورت 

و اعم دانستن آن نسبت به همه تکالیف و مواردی که   « »اصرهم 
متنی همانند معنای از نظر قرائن درون   ، فرساست فشارآفرين و طاقت 

واژگان، سیاق، ساختار ادبی و معناشتاسی براساس روابط همنشیتی، 
دو   مطابق دارای استحکام مطلوبی است؛ همچنین از نظر محتوايی،  

، 286،  233)بقره،  و امکانات»   قدرت بر    تکالیفِ»ابتنای  قاعده کلی  
طلاق،62مؤمنون،  و » و    ( 7،  الهیآسانی    سهولت  دين         « احکام 

حَةِ ) مأ لَةِ اَلسَّ هأ ةِ اَلسَّ حَنِيفِيَّ ( 494،  5  ق،1407،  ()کلینیوَ لَكِنأ بَعَثَنِي بِالأ
نشوند؛   مشقَّت  دچار  دينی،  وظايف  ادای  اثر  در  افراد  تا  به  است 

گفته شهید مطهری، »اسلام، به تعبیر پیامبر)ص( شريعت اسلام،  
که سهله است،  حکم اين  سهله و سمهه است. در اين شريعت به

دست نیز تکالیف  سمحه  است.  نشده  وضع  اصلا  شاق،  و  وپاگیر 
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معنای باگذشت است، هرجا که انجام تکالیف، توأم با مضیقه و به
مل تکلیف  آن  گردد،  واقع  شدن  تنگنا  می غدر  )مطهری،  ی  شود« 

چنانبدين(.  2/241ش:  1376 اسلامی  سان  احکام  از  حکمی  چه 
حکم در  گردد، آن    فردی  برای  سبب مشقتدلیل شرايط خاص،  به

فُ  لاشود: »برداشته می  ،مورد آن شخص ساً  اَللّهُ  يُكَلِّ عَها إِلاّ  نَفأ « وُسأ

رٍ  )  (286)بقره:   عُسأ دَ  بَعأ هُ  اللَّ عَلُ  سَيَجأ آتَاهَا   مَا  إِلَاّ  سًا  نَفأ هُ  اللَّ فُ  يُكَلِّ لَا 
رً  در دين اسلام حکمی که سبب مشقت گردد  لذا    ( ا7طلاق،)(يُسأ

ينِ  )  نشده و نخواهد شد،کلی تشريع    طوربه كُمأ فِي الدِّ وَمَا جَعَلَ عَلَيأ
حَرَجٍ  حج:  مِنأ  قرآن بلکه    (؛78()  مکتب  برنامه  و  اسلام  دين 

کتاب و  پیامبران  تصديق  استبراساس  گذشته  آسمانی    . های 
 . (170:ق1419)صادقى تهرانى، 

گناه:.  5-2 و  از    ذنب  مصداق  معنا شیعی،  مفسران  برخی   و 
 »ذنب« است.، گناه و  و آن   د ان ذکر کرده »إصر«    ديگری برای واژه 

يعنی گناهانی ؛  بر گناه خاص   ، در اين معنی را  مراد از »إصر«  ها  آن 
انجام  امام  فضائل  و  امام  شناخت  از  قبل  منطبق است   گرفته   که   ،

( 2/594:  ق 1415؛ بحرانى،  2/471ش:  1366)بروجردی،  .  اندساخته 
 ، »ذنب« وپس از شناخت فضايل امامکه  اند  دانسته و راز آن را اين  

امام  به  نسبت  می   ، گناهان گذشته  ش:  1366)بروجردی،  گردد  رفع 
 .(211/ 2:  ش 1388جزايرى،    ؛185: ق 1409؛ استرآبادى،    2/471

گفته که »إصر« را به ذنب و  ان پیش رسد ديدگاه مفسر به نظر می 
  اند و فرو »عدم شناخت امام و پیامبر« معنا کرده گناه، البته گناه خاص 

که اين    اند نهادن آن را ابلاغ پیامبر و معرفت يافتن مردم، شناسانده 
می  رفع  پیشوايان،  آن  شناخت  از  پس  و    شود، گناه  تطبیق  نوعی 

تبلیغ آموزه مصداق  پیامبر در  آثار فعل  را  شناسی است که  الهی  های وحی 

معنا  کند.  گزارش می  آيه آيه    سیاق با  اين  پیشین  مُرُهُمأ  )   ؛ و جملات 
أ
يَأ

هِمُ   عَلَيأ مُ  يُحَرِّ وَ  باتِ  يِّ الطَّ لَهُمُ  يُحِلُّ  وَ  كَرِ  مُنأ الأ عَنِ  هاهُمأ  يَنأ وَ  رُوفِ  مَعأ بِالأ
خَبائِثَ  مف الأ معناشناسی  و  همنشینی (  روابط  براساس  از  ؛  ردات 

کمتری  قرائن،   هماهنگی  و  شواهد  نخست    با  ديدگاه  به  نسبت 
 ، ولی بیان يکی از مصاديق يا تأويل آيه است. برخوردار است 

 
 غلال. قرائت، و ساختار ادبی ا6

و از    به يک وجه قرائت شده است  واژه »أغلال«  در دانش قرائت،
صورت    پنج  ایرال« در قرآن کريم دل ريشه »غنظر ساختار ادبی،  

الف( فعلو   نأ  »  :)ماضی و مضارع(  نقش نحوی؛ 
َ
أ لِنَبِيٍّ  كانَ  ما  وَ 

)آل يَغُل ب((161عمران/«  وَ »  :بهمفعول  ،  رَهُمأ  إِصأ هُمأ  عَنأ يَضَعُ  وَ 
هِمأ  عَلَيأ تِي كانَتأ  لالَ الَّ غأ

َ لالُ  »  :تدامب  (، پ(157«)اعراف/  الْأ غأ
َ إِذِ الْأ

لاسِل ناقِهِمأ وَ السَّ عأ
َ
يَدُ  »  :(، ت( خبر71« )غافر/  فِي أ يَهُودُ  وَ قالَتِ الأ

لُولَة هِ مَغأ نا ما فِي صُدُورِهِمأ  » :( و ث( جارومجرور64)مائده/ «اللَّ وَ نَزَعأ
 ( آمده است. 47« )حجر/ مِنأ غِل

 

 لال«معناشناسی واژه »اغ. 7

واژه »أغلال«   معناشناسانه  قرآن کريم  بررسی  روابط در  براساس 
آياتو سی  همنشینی معنا  نشان   ،اق  واژگان  دهنده چهار  اين  برای 

 باشد: می
کلمه  عاطفی  -باطنیزنجیرهای    .1 دو  با  واژه  اين   صدور ؛ 

قلوب  (47حجر،  ،43)اعراف،   و   (10)حشر،  و  است  همنشین شده 
الف( خالص و شريف بودن چیزی   :بر دو چیز دلالت دارد  «قلب»

( و کلمه  17،  5و ب( دگرگونی از حالتی به حالت ديگر )معجم، ج
به   «صدر» اول  دارد؛  دلالت  چیز  دو  بر  و نیز  انسان  سینه  معنای 

به پايین چیزیدوم  و  ذيل  به همین جهتمعنای خلاف  صدر  »  ، 
مجلس  به  ،مجلس بالای  ج  باشدمیمعنای  به   (.337،  3)معجم، 

به  راغب اصفهانی،نظر    ، معنای عقل و علم و صدر قلب در قرآن 
شهوانیمبه نیروهای  ساير  و  سینه  هوس عنای  هوی،  خشم    و  ، 

صدر، قلب و نفوس يک   در تعريفی ديگر نیز،(. 477)مفردات،است 
و   «صدر»کلمه  ،وقتی پس(. 30،  6ج )قاموس، معنا شده است چیز 

  و   عقلی  ،باطنی  زنجیرهای  ،شودمی  همنشین«  غلَّ»با    «قلب»
افاده میعاطفی   های فهمی، برداشتاموری همچون کج  وکند  را 

منسوخ   سنن  و  اقوام  تفکرات  از  پیروی  شامل  ناصحیح،  را  شده 
که  می فشود  که  شده  احساسات، رد  موجب  و  عواطف  ناحیه  در 

حب و بغض   ،های نادرست خوددچار غل شده و نسبت به انديشه 
باشد از  .  داشته  کدورت  و  کینه  حقد،  برداشتن  سینه همچنین 

مَا سوره حشر: )  47سوره اعراف و آيه    43بهشتیان در آيه   نَا  وَنَزَعأ
مُتَقَابِلِينَ  سُرُرٍ  عَلَی  وَانًا  إِخأ غِلٍّ  مِنأ  صُدُورِهِمأ  بهفِي  و  (  فشار  معنای 

 زنجیر باطنی است. 
همنش .  2 ظاهری:  زنجیرهای  و  با  غل  واژه  اين  کلمه  ینی  سه 
يس، 71  )غافر،   أعناق،  سبأ، 8  ،  رعد، 33،  أذقان 5  ،  و  8  )يس، ،  (   )

مراد   دهد که معنای ظاهری نشان می (  71  غافر،   ، 4  سلاسل)انسان، 
زيرا   »أغلال«  ک است  زنجیر  ي   ت  لغ در  لمه  اس عنی  بر  ت مراد   که 

به  گردن  »أعناق«  به تا  معنای  ج»أذقان«  )معجم،  چانه  ، 2معنی 
قاموس،  357 می (  14،  3؛  شدن  و  شود  نهاده  »سلاسل« همراه 

)قاموس،  به  زنجیر  با  (  289،  3معنای  اغلال  معنای  همگونی  نیز 
های سوره د. بررسی آيات  رسان می را   ی زنجیر ظاهری معنا   و سلاسل  

غافر:  33  نباء:  حاقه:  71،  انسان:   30،  می ،    4  و  که نشان  دهد 
در  به   »أغلال«  اشاره  شده  همنشین  کلمات  اين  با  که  مواردی 
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لالُ آيه »  برخی  البته  ؛ مواقف قیامت و عذاب کافران است غأ
َ ولئِكَ الْأ

ُ
أ

ناقِهِم  عأ
َ
أ )رعد:  فِي  أعناق رغم  علی (  5«  با  تفکرات   ، همنشینی  به 
کفرآمیز غلط  هوس   ،  و  هوی  داده هاو  تطبیق  »اعناق«،   . اند ،  کلمه 

معنای گردن و عضوی است که سر را به بدن وصل جمع عُنُق به 
جمی  )معجم،  مفردات،  160،  6کند  آمده؛ 590؛  »التحقیق«  در   )

زمانی که گردن دارای غل و زنجیر باشد از جهت حرکت و آزادی 
اين شديدتر زمانی است که غل و  از  انسان در محدوديت است و 

روحی  ناتوان -زنجیر  و  سازی  مخدوش  باعث  و  باشد  در روانی  ی 
 (.292، 8شود)التحقیق، جتشخیص حق و باطل می 

سخت  .3 و تکالیف  حلیت  تعبیر  دو  همنشینی  به  عنايت  با   :

هِمُ  جملات پیشین آيه؛ )در  حرمت   مُ عَلَيأ باتِ وَ يُحَرِّ يِّ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّ
خَبائِثَ  و»أغلال«    (،الأ اضافی    تکالیف  است  بارهای  که  سنگینی 

بنابر   خوديهوديان  بزرگان  و  احبار  بود  ،سخنان  کرده  و   ندوضع 
بارهای  بود  های پیامبر اکرم آن  سالتيکی از ر سنگین و که اين 

 .نهد و فرو اضافی را از دوش آنان بردارد

و    کنايه   . 4 قدرت  نفی  واژه  امساك از  همنشینی  به  عنايت  با   :

يَهُودُ يَدُ  در برخی آيات همچون » اغلال با بسط و مبسوطه   وَ قالَتِ الأ
سُوطَتان  دِيهِمأ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلأ يَداهُ مَبأ يأ

َ
تأ أ لُولَةٌ غُلَّ هِ مَغأ (  64)مائده/   « اللَّ

است    کار رفته است، نشانگر آن به در مورد خداوند  و  به همراهی يد  که  
معنای عضو  که گرچه کلمه »يد« از نظر لغوی و استعمال حقیقی، به 

؛ مفردات،  151،  6)معجم،    باشد مخصوصی از بدن انسان و حیوان می 
نیز  362 نیرو  و  قوت  معنای  به  اصطلاحی  کاربرد  در  ولی   ،)

که کاربرد اغلال با همنشینی واژه يد و  ( چنان 151،  6هست)معجم،  

لُولَةً إِلی »   : پیامبر   اعناق در مورد  عَلأ يَدَكَ مَغأ ها    وَ لا تَجأ سُطأ عُنُقِكَ وَ لا تَبأ
طِ  بَسأ در مقابل  ؛ زيرا کنايه از امساك و بخل است   ، ( 29« )إسراء/  كُلَّ الأ

دارد  قرار  مبسوطه  ج ) .  يد    « بسط » کلمه  چون    . ( 316،  7قاموس، 
،  1؛ قامسو، 247، 1)معجم، ج .  توسعه چیزی است  معنای گسترش و به 

که دارای انفاق، بخشش و    شود می به کسی گفته  ( و يد بسیط  191
 (. 122؛ مفردات،  291،  1)التحقیق،  . عطا است 
 ، در آيه نخست «يدکلمه »د  ذکر شباتوجه به آنچه    سانبدين

و   نیرو  و  قدرت  از  و  معنای  به  «بسط »استعاره  حق  قدرت  بسط 
و   امور  همه  در  آن  گستردگی  و  بخشش  شمول  و  و    استانفاق 

  ناتوانی و عدم قدرت  ،دست خدا يهوديان، مبنی بر بسته بودن  مراد 
بسته بودن دست و در آيه بعدی نیز کنايه از    ه نعمت استئدر ارا

 است.  انفاقودر انفای و عدم بخشش 
 
 

 . دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت 8

شیعه به    مفسران  قرآن  در  »أغلال«  واژه  معنايابی    معناپنج  در 
ديدگاه نخست  فقط  ،  اهل سنتمفسران  ولی همه    ؛انداشاره کرده 
اه ديگر گمفسران شیعی، افزون بر آن، چهار ديداما    ،اندرا برگزيده 

 اند:نیز ابراز داشته 
از ديدگاه همه مفسران اهل سنت  : فرساطاقت . تکالیف 8.1

معنای غل و زنجیری که دست و پای انسان را »أغلال« صرفاً به
شاقهمی تکالیف  همان  آن،  مصداق  تنها  و  است  بندد  در  ای  که 

  فرسايی که گرديد؛ همان تکالیف طاقت  تبیین معنای »إصر« بیان
زنجیرهآيه،  ين  ادر   و  شغل  نامیده  است،  اساس،   .ده  اين  بر 

به گفته اين کار رفته است نه تمثیل.  معنای حقیقی به»أغلال« به

با بیان معارف مبین اسلام  )صلی الله علیه و آله و سلم(  رسول خدامفسران،  
سعادت  به  انسان  رسیدن  مانع  که  زنجیرهايی  و  غل  از  را  انسان 

می رها  تمام است،  از  بشر  رهاسازی  عظیم  قدرت  اين  و  سازد 
سان برابر آيه، بدينباشد.  نبوت و خاتمیت ايشان می  موانع، نشانه 

و مانع است، از بین اين »أغلال«، با نور هدايت پیامبر که جامع  
؛ فخررازى،  3/200م:    2008؛ طبرانى،  6/85:  ق 1412)طبرى،  رود  می

ابن15/381:  ق1420 بی 173:  ق1411قتیبه،  ؛  برسوى،  حقى  تا: ؛ 
آلوسى،  3/253 مغنیه،  5/78:  ق1415؛  ابن 2/165ق:  1424؛  شور،  عا؛ 

ثمالى،  318و    8/310:  ق1420 ابوحمزه  ؛ طنطاوى،  2/1602ق:  1420؛ 
؛  3/760:  ش 1371؛ میبدى،  2/246ق: 1416؛ جزايرى،  394/  5:  م1997

قرطبى،  3/270:  ق 1422جوزى،  ابن ؛  299و    7/298:  ش 1364؛ 
 .(2/464ق: 1422عطیه،  ابن  ؛167و  2/166: ق1407زمخشرى، 

گرچه همگان اغلال   سازد کهروشن می دقت در تفتسیر اهل سنت  
در برشمردن  آنها    ولی    ،انداسرائیل دانستهمعنای تکالیف شاقه بنیبه را  

،  آن تکالیف را همانند غل و زنجیريا  تبیین معنای »اغلال«  و    مصاديق
تمثیلی    که  اند دهشناسان و معنای  است  اين    يا  اغلال  مصاديق  ذکر  در 

د  فقط    بار،تکالیف مشقت به ست بستن  به گردن  غیر  ها  يا  آهن  وسیله 
کردن ترقوه مردان برای رد کردن زنجیر که يکسر زنجیر    آهن، سوراخ

دست   به  زنجیر  ديگر  سر  و  است  وصل  و...(  اسیر  )جانی،  گردن  به 
اند  شود، را ذکر کردهنگهبان است تا موجب حبس شخص از عبادت می 

در هرصورت،  ه شده است.  ئارا   ،صورت، معنای حقیقی واژگانکه در آن
ها برای واژه اصر ذکر اين معنا، دقیقاً همان معنايی است که توسط آن 

واژه  آيه،  اين  در  »اغلال«،  نتیجه  در  و  بود  و  شده  اصر  مترداف  ای 
تأکیدی بر همان معنا تلقی شده است که با اصل اقتصاد کاربرد واژگان 

قرآن  الفاظ  در  تکرار  عدم  مبنای  اس  ،و  و  ناسازگار  معنای  ت  تفاوت 
 کند.اژگانی اغلال و اصر نیز آن را تضعیف میو

است   ديدگاه  گفتنی  اين  به  نیز،  شیعی  مفسران  از  اندکی  تعداد 
داوند تکالیف گويد: خمیالبیان،  صاحب مجمع  عنوان نمونهبه اند  یدهيگرا
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اسرائیل اين بوده شاقه را به بار سنگین تشبیه کرده است؛ زيرا توبه بنی 
يکديگر را بکشند و توبه مسلمانان، به احترام پیامبر اسلام اين است  که  

ها برداشته شود  که قلباً نادم شوند تا اين عهدهای سنگین از دوش آن
 (.5/444: ق 1408شاه، ؛ نیز سلطان على 10/80ق: 1372)طبرسی، 

اسرائیل:    . 8.2 بنی  زنجیرگون  مفسران  امتحانات  از  برخی 
اند که برای  دانسته   درپی پی   ها را همان امتحانات شیعه، منظور از غل 

ها پذيرفته  عنوان نمونه، برای اينکه توبه آن اسرائیل پیش آمد. به بنی 
می  را  يکديگر  بايد  نقطه شود،  اگر  يا  و  بدنشان  کشتند  با  بول  از  ای 

بايد آن نقطه را می اصابت می  چیدند. حرمت صید  بريدند و می کرد، 
کند، از  و پیه و قطع عضو فردی که خطا می روز شنبه، حرمت رگ  

 (. 340/ 2ق:  1372)طبرسی،    . ديگر مصاديق چنین اعمالی است 
بدعت8.3 رأی  ها.  به  تفسیر  مفسران  :  هاو  از  بعضی 

اند که شخص از پیش خود و طبق »أغلال« را آن سخنانی دانسته
بیان   امام،  و  خدا  دستور  و  امر  گرفتن  درنظر  بدون  خود،  نظر 

البته زمانی که امام و فضیلت امام را شناخت، دست از  می دارد و 
برمی را نظرات شخصی خود  قبلی شخص  گناهان  دارد و خداوند 

؛  2/211:  ش 1388؛ جزايری،  594/ 2:  ق1415بخشد )بحرانی،  می
 (. 471/ 2ش: 1366بروجردی، 

، شیعی  از مفسران برخی    : فهم و درک فیوضاتموانع    .8.4
طیب،همچون   و  جرجانی   «غلَّ»جمع    را  »أغلال«  طبرسی، 

ازبه جلوگیری  و    معنی  طیب،  )  انداندهسشنافیوضات  درك  فهم 

در عملکرد قوم  اين امر را ريشه  هاو بسیاری از آن (5/334: ش1369
الهی  اسرائیلبنی احکام  چوننسته دا  دربرابر  شريعت   اند؛  در 
کردند امر حرام بود و چنان اين امور سنگینی می  20  اسرائیلبنی

و فهم  به  رسیدن  از  مانع  اين  گويا  .  شدمیفیوضات    ادراك  که 
شاقه تکالیف  و  آهنی  ،  احکام  زنجیرهای  و  غل   های دستمانند 

شخص قادر به حرکت    که  طوریبه را به گردن وصل کرده    هاآن
کنند.  تواندنمیو    نیست پیدا  دست  عالیه  فیوضات  از    به  برخی 

  : که يهود به آن مبادرت می ورزيدند عبارت بودند ازتکالیف شاقه  
غنائم  -1 در  هایرگسوزاندن    -2  ،سوزاندن          ،گوشت  موجود 
سوراخ کردن ترقوه و رد کردن    -4  ،تحريم کار در روز شنبه  -3

خود  -5  ،آهنی  زنجیر کردن  عبا  حبس  هم ت  ددر  سر  )پشت 
کردن( ديه.  -6  ،عبادت  قبول  عدم  و  قصاص  )طبرسى،    وجوب 

؛ ابوحمزه ثمالى، 4/124:  ش1336؛ کاشانى،  7/475و    1/475ق:  1412
طباطبايى،  6/1602ق:  1420 بی امین   ؛ 8/361ق:  1390؛    ؛ 5/302تا:  ، 

طیب،  3/221:  ق 1406سبزوارى،     جامع ابى   ابن   ؛5/478:  ش1369؛ 
سیدکريمى  ؛245و    4/242:  ش1376جعفرى،    ؛1/417:  ق 1413،  عاملی

 ( 170ش: 1382حسینى، 

هوس  .8.5 و  هوا  مفسران  یبرخ  :زنجیرهای    ، شیعی   از 

، اغلال  به گفته آنان  ؛انددادهتطبیق    ،را به زنجیرهای هوس اعلال  
متکثر،  که  است  زنجیرهايی    همان مختلف  هواهای  از  بر  ناشی 
،  انولی امرش  سوی  بهمکلفین را از حرکت    واشخاص بود    گردن
زيرا که برای هريک از هواها، زنجیری است که مانع  ؛  دکرمیمنع  

 زنجیر را   ولیکن انسان مادام که در دنیاست آن  ،شودمیاز حرکت  
  درحالی و    کرده  بازمگر کسی که خداوند دو چشمش را    ،بیندنمی
آخرت    که اصل  از  دنیاست  است.  آگاه  در  على)گشته  ، شاهسلطان 

بر    هايیسختیبه تعبیر قرشی: »  (5/445ق،  1408  اسرائیلبنیکه 
را   آنچه  برای خود وضع کردند و  بود يعنی شريعت و قوانینی که 

را    خواستندمی آنچه  و  را   خواستندنمیحلال کردند  آنچه  و  حرام 
هوای   دوست نفسشان  که  که  را  آنچه  و  نزديک  داشت  دوست 

همان بندهايی است که خودشان وضع   هااين  .دور کردند  ،نداشتند
سخنان   از  آنان  اگر  کردند.  دربند  آن  به  را  جانشان  و  کردند 

را   گشتندمیرها    هايشانگمراهیو    آمیزشانبدعت حقی  شريعت 
بر   پیروی  (  السلام علیه)یموسکه  را   کردندمینازل شد،  يا شريعتی  و 

 نمودندمیو عمل    کردندمیکه بعد از او بر پیامبر نازل شد، پیروی  
 هاآنغل هواهای نفسشان نبوده و بند شرهای    گردنشان بند و  بر
نفسشانو   احاطه  شر  را  عقلشان  به    کردنمی،  آخرت  و  دنیا  در  و 

  هايی بدعت  .داشتندرنمیبخاطر بندی که در پا داشتند آهسته گام  
و دنیاپرست يهود جعل و در دين داخل شده    یعلما   وسیلهبهکه  

و   زندگی گردن  در  زنجیرهايی  به حکم  و  مردم تنگ کرده  بر  را 
دوش   بر  سنگین  و  اسرائیلبنیبارهای  احکام حیض  نظیر    ... بود، 

انجیل    هاآن و  تورات  اين    يافتندمیدر  رسول  و   هاحرامکه 
 .(4/17: ش 1375)قرشی بنابی، را از بین خواهد برد.  هابدعت

می ب  نظر  معنای ه  تبیین  در  شیعی  مفسران  ديدگاه  کلمه   رسد 
متنی آيه همانند ها، با قرائن درون و برشمردن مصاديق آن »أغلال« 

واژه  اين  معناشناسی  اغلال،  و  اصر  مصداقی  و  معنايی  تفاوت 
همنشینی ب  روابط  قرآن،   16در    راساس  اصل    آيه  آيه،  عدم  سیاق 

اطلاق واژه اغلال و   همچنین تر،  تکرار و لزوم و افاده معنايی افزون 
همه موارد مذکور در بیانات   که کاربست صیغه جمع و عمومیت آن 

 آنهمه  امت اسلامی را از    )ص(،   پیامبر و  گردد  ها را شامل می آن 
است   زنجیرها،  افزون رهانیده  سازگاری  دارد ،  نکته   گفتن   . تری  اين 

همه  است  لازم   م   مفاهیم که  در   گفته پیش   وارد و  اغلال  مورد  در 
شیعی  مفسران  از  برخی  و  سنت  اهل  مفسران  جنبه   ، ديدگاه  همه 

هستند که    هايی همانند غل و زنجیر   که ، چراتمثیلی و مصداقی دارند 
روح   پای  باطن  به  سوی و  به  حرکت  از  را  او  و  شده  بسته  آدمی 



 113          ( 105-116)   1402و زمستان    ز يی ، پا 23  ی اپ ی ، پ 1، شماره  12و زبان قرآن، سال    ر ی پژوهشنامه تفس 

 

بازمی  نظر    . د ن دار کمال  و  نگارندگان به  تمثیلی  موارد  اين  ذکر   ،
صرف   مصداقی  واژگان و  حقیقی  معنای  ذکر  از  يک ،  نظر  به  سو  از 

پیامبر)ص(  به  از اغلال  انتساب ويژگی رهاسازی  و اطلاق و   دلیل 
يان معاصر آن  د عدم ابتلای يهو از سوی ديگر گستردگی دايره آن و 

است  مذکور،    مصاديق   به حضرت   به ک بوده  برون ه  شاهد  عنوان 
و معانی ديگری   متنی، مورد توجه مفسران شیعی قرار گرفته است 

برشمرده  اغلال  مفسران  اندبرای  از  برخی  به همین جهت  معاصر . 
واژه  معنای حقیقی  اند که در اين آيه،  به صراحت اظهار داشته شیعی  

را    معانی و مصاديق تمثیلی   بلکه همه   ؛ د مراد باشد توانمی ناغلال،  
شاقه  گستره    توان می ن و    شود می شامل   تکالیف  به  فقط  را  آن 

و بدان منحصر ساخت؛   امتنان  مقام  در  آيه  که  ويژگی   رو  های ذکر 
بلکه شامل موارد    ، شامل همه آن موارد که  ممتاز رسول خاتم است،  

که با آزادی انسانی    شود می دفع همه زنجیرهای محتمل در تشريع  
 .( 447/    7ق:  1383)جوادی آملی،    . او منافات دارد

 

 گیری نتیجه
 به نتايج زير دست يافت:  توانمیگفته از مباحث پیش

معنای گناه، سنگینی و پیمان و  واژه »إصر« از نظر لغوی به  .1
ارزش  بار و بی ل و زنجیر، تکالیف مشقتمعنای غ»أغلال« به واژه  

واژه »إصر« و مشتقاتش سه ،  ساختار ادبیمعنا شده است. از نظر  
مرتبه در    16به و واژه »أغلال« و مشتقاتش  مرتبه در نقش مفعول 

 مجرور آمده است. و های فعل، مفعول به، مبتدا، خبر و جارنقش
معناشناسی،    .2 نظر  قرآن  از  در  کلمات  با    ،واژه »إصر«چون 

حمل است  ،أخذ  و  اقرار  ،وضع،  شده  بعد   ،همنشین  دو  دارای 
است؛ از    معنايی  حمل،  زيرا  و  وضع  با  إصر  ان وتمیهمنشینی 

است که حمل و برداشتن آن  که معنای اصر آن تکالیفی    دريافت
فرو و  است  علايق    سنگین  از  آن  به انسانینهادن  و  دلیل است 

 به معنای ثبوت و پايداری در پیمان است.  ،و إقرار اخذ همنشینی با 
 ،از بررسی معناشناسانه واژه »أغلال« براساس روابط همنشینی

معنا  می  به چهار  يافتتوان  الف( دست  زنجیرهای   :   -باطنی   غل و 
واژه   عاطفی  با  همنشینی  دلیل  ب( های  به  قلوب  و  و    صدور  غل 

سلاسل ج(  و  دلیل همنشینی با أعناق، أذقان زنجیرهای ظاهری به 
  دلیل همنشیتی با حلیت و حرمت و وضعبه رداشتن تکالیف سخت  ب 

مبسوط و کاربرد آن در    يد و دلیل همنشینی با  به   ، کنايه از قدرت د(  
گشا  عدم  از  کنايه  و  خداوند  به مورد  انفاق  در  دست  دلیل دگی 

 اربرد آن در مورد پیامبر )ص(.ک و    بسط و  اعناق  و    يد همنشیتی با  
شیعی    .4 مفسران  به»إصر«  بیشتر  سنگینی  را  و  ثقل  معنای 

مشقت و  تکالیف  به  بار  را  آن  نیز  اهل سنت  مفسران  همین همه 
برخی  ، ولی  اندرا مختلف ذکر کرده   مصاديق آن  لیو  اندمعنا دانسته 

به مفسران شیعی   را  ذنب  آن  و  گناه  اند. دقت نیز شناسانده معنای 
برون و  درون  شواهد  میدر  نشان  که متنی  نخست  معنای  دهد 

مورد اتفاق فريقین  ،  تعابیر مفسران فريقین  ظاهریرخلاف تفاوت  ب
مصداق  از قبیل ذکر  معنای دوم  و    تر استصحت نزديک  ، بهاست

 يا تأويل است.
مفسران اهل سنت تنها يک معنای    ، »أغلال«   در تفسیر واژه .  5

بنی  شاقه  کرده »تکالیف  ذکر  را  ولی  اسرائیل«  ی،  شیع مفسران  اند 
»موانع فهم و درك فیوضات«،  ديگر؛  چهار معنای افزون بر اين معنا،  

زنجیرگون  امتحانات  »تکالیف و    ، گون و تفسیر به رأی« »امور بدعت 
که به باور    اند رو نهاده را پیش  ها« و »زنجیر هوا و هوس   اسرائیل« بنی 

پژوهه،   نگارندگان  عدم    اين  مبنای  و  واژگان  کاربرد  اقتصاد  اصل  با 
دو   اين  مصداقی  و  معانی  تفاوت  به  توجه  و  قرآن  الفاظ  در  تکرار 

دارد؛  بیشتری  سازگاری  اساس،    واژگان،  اين  و    همگون بر 
»   انگاری مترادف  مصاديق  و  اهل    »أغلال« و    صر« إ معنا  تفاسیر  در 

که   به إ سنت  را  مشقت صر  تکالیف  سنگینی  و  اسرائیل  بنی بار  معنای 
زنجیرگونی  إ  نیز  را  بنی همان  غلال  سخت  اسرائیل  تکالیف 

 . باشد از مقبولیت، برخوردار  تواند  نمی اند،  شناسانده 
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